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  عاشق يادگيري است،
  عاشق ياددهي است،

   –عاشق بچه هاست 
  .معلمي را زيباترين و پراعتبارترين كار روي زمين مي داند

  براي معلم سجايا و ويژگي ها و جايگاهي قايل است
  .هاي او ـ متبلور شده است و بهتر است بگوييم در همه نوشته –ها  كـه در ايـن نوشته

  هرمز انصاري
  داده است،“ درس”دبيرستان از دوره 

 ـ 1336ـ از تيرماه “ دانشسراي عالي”از سال اول 

  سازماندهي آموزشي كرده است،
  ـ كه صاحب امتياز و بنيان گذار 1348و تا سال 

  بارها آموزشگاه و  –شده است  انستيتو زبان سيمين
  .ه استدبيرستان و دانشكده و كلاس هاي سوادآموزي بزرگسالان  را سازماندهي كرد

  مشاركت پيوسته و پيگير او در راه اندازي و راه بردن
  انجمن هاي علمي ـ ادبي ـ هنري،

  ها و سمينارهاي داخلي و خارجي، ها و كنفرانس و مشاركت فعال و معتقدانه او در كنگره
  .ذخاير پرباري شده است براي بهره برداري در گفتار و نوشتار

  خوشايند و مورد تأييد مدرسان است،نوشته هاي اين كتاب نيز نه تنها 
  .كه شيوه اي تازه در ستودن معلم توسط محصل

  
  ناشر

  1383اسفند 
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  را ياد مي دهي؛ "خواستن"تو به من 

  آرزو كردن را، 

  بلندپروازي را، 

  بيش خواهي را، 

  هدف داشتن را، 

  .نشانه گرفتن را
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  را ياد مي دهي؛ "توانستن"تو به من 

  به كار گرفتن همه استعدادها و  

  نيروهاي بالقوه درون و بيرون را،                                    

  .آرايش امكانات را
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 ;تو به من عشق ورزيدن را ياد مي دهي

 ,دوست داشتن همه را                                            

 ,از من به در آمدن و ما شدن را       

  .رها شدن را                                                      
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  تو به من ديدن را ياد  مي دهي                         

  ديدن از زير پاي خود تا افق هاي ناشناخته را                                         

  .ديدن روشن بودها و نمود ها را                                            
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 ;را ياد مي دهي "خواندن "تو به من               

   ,خواندن نوشته ها را                                           

 ,لا به لاي نوشته ها را                                                 

  .نا نوشته ها را                                                             
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 ;را ياد مي دهي "گوش دادن "تو به من                  

 ,گوش دادن به آراي موافق و مخالف را                                          

 ,گوش دادن با گوش جان را                                               

 را "پيام "بيرون كشيدن                                                  
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 ;را ياد مي دهي "شناختن "تو به من                     

 ,شناختن خود را و رابطه هاي هستي را                                             

 ,را  "وضعيت"شناختن                                                  

  .تلاقي زمان و مكان را                                                      
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 ;را ياد مي دهي "فهميدن "تو به من                       

 ,فهميدن نشانه ها و اشاره ها را                                               

 ,فهيمان را "فهم"فهميدن                                                   

  .فهميدن كتاب زندگي را                                                      
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 ;را ياد مي دهي "ياد گرفتن "تو به من                      

  ياد گرفتن آن چه خوراك خوب انديشيدن است                                            

  و                                                    

  .دانش راه بردن زندگي                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                     

  



 
 
 

                                               
 هرمز انصاري  –ورزيدن را ياد مي دهي تو به من عشق 

13 

 

                      

  

 ;را ياد مي دهي "انديشيدن "تو به من                

 ,انديشيدن بر انديشه هاي ديگران را                                          

  .انديشيدن بر داشتن ها و بودن ها و شدن ها را                                                 
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 ;را ياد مي دهي "گفتن "تو به من                

 گفتن دلنشين و زيباي                                               

 ,باورداشت هاو قبولداشت ها را                                                     

 ,احساس ها و انديشه ها را                                                         

  .ديدني ها و شنيدني ها را                                                                  
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 ;را ياد مي دهي "نوشتن "تو به من                 

 ,روشن و پر پيام را ,سر راست ,نوشتن كوتاه                                           

 ,شيرين و به ياد ماندني را                                                    

  .به دور از مطلق گرايي را                                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                       



 
 
 

                                               
 هرمز انصاري  –ورزيدن را ياد مي دهي تو به من عشق 

16 

 

                        

 ;را ياد مي دهي ايستادنتو به من                       

 ,ايستادن در جايگاه رفيع انسان و انسانيت را                                            

  .در جمع ساكنان زمين را –ايستادن روي پاي خود                                                    
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 ;را ياد مي دهي "راه رفتن "تو به من                       

  –راه درست رفتن را و درست راه رفتن را                                            

 ,ننشستن و نبريدن را ,نايستادن                                                   

  .به مقصد رسيدن را                                                       
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   ;را ياد مي دهي "به دست آوردن "تو  به من                 

   –به دست آوردن بهترين ها ار ميان بيشترين ها را                                            

  .شيوه هاي تازه و رفتار هاي زيبا را                                                 
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   ;را ياد مي دهي "ساختن "تو به من          

 ,ساختن پر شكوه كاخ آرزو ها را                                           

   ,بنيان نهادن بنياد ها را                                                   

  .بر آوردن نياز ها را                                                       
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  را ياد مي دهي  "ستودن"تو به من        

  ستودن بزرگي ها و زيبايي ها را                                        

  بزرگان و راهگسايان را                                                 

  .بزرگواري ها و مهرباني ها را                                                       
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  –را ياد مي دهي   "زندگي كردن "تو  به من   

  .مني "آموزگار "تو                                               

                                                                                         

                   

  1380ارديبهشت  12                                                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

                                               
 هرمز انصاري  –ورزيدن را ياد مي دهي تو به من عشق 

22 

 

  

  

  را از نو آفريدي   "انسان  "   ,و تو                                    

  

  

  

  انساني كه مي انديشد                                          

  .انساني كه عشق ميورزد                                                  

  

  انساني كه هنر و توان                                                     

    .بيان احساس و انديشه اش را دارد                                                         
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  انساني كه انديشه هايش را دروني مي كند و                                   

  دنياي بزرگ بيرونش را                                                  

  . جلوه گاه روح پر شكوه درونش                                                             
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  مي كشد و "بودن "را در خدمت "داشتن "انساني كه                                      

  .را به اعتبار كه مي طلبد "چه "                                           
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  مي آفريند  "خير"مي زدايد و  "شر"انساني كه               

  انساني كه ياد مي گيرد با آن چه هست                                       

  چه گونه برخورد كند كه                                               

  .و دوست داشتني باشد ,زيبا ,مثبت                                                  
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  آن چه را هست "مي بيند "انساني كه                  

  .و به تصوير مي كشد آن چه را بايد باشد                                              
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  ما دارد و "سينه"انساني كه سر بر                 

   "جمع"دست در دامان                                      

  انساني كه روي پاي خود ايستادن                                            

   –ياردي مردم روي زمين را ميل 6در جمع                                               

  .تجربه مي كند                                                
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  انساني كه با گوشت و پوست و رگ و ريشه اش            

  را مي گيرد و  "واقعيت"                                                 

   –را  "حقيقت"                                                        

   –پر استحكام و به ياد ماندني  ,زيبا ,شيرين                                                             

  .بر زبان مي راند                                                                   
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 ,"وضع موجود"ه با درك درستي از انساني ك               

  مي شود و  "وضع مطلوب"تصوير گر                                                        

  با بهره گيري از دانش و خرد توش و توان خود                                                              

  .را پيش مي گيرد "راه ممكن"                                                                   
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  انساني كه اعتبار آدم ها را در اثر گذاري شان         

  مي بيند و                                                             

  .خوردي را در گرو شيوه هاي بر "بازده "                                                                  
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  را مي داند و  "راه"انساني كه                            

  .راه رفتن را ياد مي گيري                                                          
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  "حدود"ترسيم  "نهايتبي  "انساني كه در  

  مي كند و                                           

  با شناخت درستي از اين هر دو                                                  

  .پر مي كشد ,به سوي كمال ,به سوي لايتناهي                                                       
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  است "بوده "كهانساني كه به روشني  آن چه را   

  دريافت مي كند و                                          

   "هست"عالمانه آن چه را كه                                                 

  مي شناسد و                                                     

  "بايد باشد "خردمندانه براي آن چه كه                                                            

   .آستين بالا مي زند                                                                      
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  انساني كه رضايت از بودن و لذت از كار را                                         

  تامين مي كند و "تحول درون"با                                                 

  .شيوه هاي برخوردي                                                       
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  را مي شناسد و "بالقوه"انساني كه                                                  

  با دانش و خرد و تلاش و پايداري                                                     

  .در مي آورد "بالفعل"به                                                            
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  خود را "خواست"انساني كه                           

  در پرتو دانش و انديشه و مشورت و مقايسه                                                   

  به تصوير مي كشد و                                                           

  رسيدن به آن را                                                                 

  .به مدد آخرين دستاورد هاي روز                                                                      
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 ,راانساني كه رود دانش                                     

 ,در بستر فهميدن                                               

  . به درياي خرد روانه مي كند                                                      
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  "معابد "انساني كه در رفتن به                           

  .از معابر آلوده عبور نمي كند                                             
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  ...انساني كه                      
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  به معلم خوبم             

  معلم مهربانم          

  .ستاره درخشان زنده گي ام              
  به آن كس كه با گرماي دست هايش،                   

  با برق نگاهش،                  

  با شيريني كلامش،                  

  .آموخته است“ دوست داشتن”به من                                                      
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  بـــه آن كس كـــه مــرا دوست دارد،                    

  مي شناسد،                               

  و با شناختن و دوست داشتنش،                         

  .شده است“ خودي”با من                                                       
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  به آن كس كه دنيايم را مي فهمد،     

  مرا درك مي كند،                    

  و از باغ مصفاي پربارش                       

  .دري به باغچه من گشوده است                                                        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

                                               
 هرمز انصاري  –ورزيدن را ياد مي دهي تو به من عشق 

43 

 

                          
  
  
  
  آموخته است؛ “ ديدن”به آن كس كه به من                   

                        

  ديدن دقيق و روشن واقعيت هاي                            

  .هستي را                                                            
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  آموخته“ شناختن”به آن كس كه به من                

  است؛                            

  شناختن درون و بيرون مجموعه هاي                               
                                          

  .هستي را                                      
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45 

 

                     

  

  

  آموخته“ انديشيدن” به آن كس كه به من            

  است؛                                                         

  .انديشيدن بر انديشه هاي ديگران را                                                  
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46 

 

  

                           

  

  آموخته“ ايستادن” به آن كس كه به من       

  است؛                                

  ايستادن در جمع پنج ميلياردي مردم                               

  .روي زمين را                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 
 

                                               
 هرمز انصاري  –ورزيدن را ياد مي دهي تو به من عشق 

47 

 

                         

  

  

  آموخته“ ساختن”به آن كس كه به من        

  است؛                                   

  .ساختن پرشكوه زندگي فردا را                                 
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48 

 

                          

  

  

  “دوست داشتن”به آن كس كه به من       

  آموخته است؛                                        

  .دوست داشتن زندگي و زندگان را                                
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49 

 

                         

  

  

  آموخته“ گوش دادن” به آن كس كه به من     

  است؛                                 

  گوش دادن به حرف هاي موافق و                               

  .مخالف را                                   
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50 

 

  

  

  

  را“ پيروزي در شكست”من  به آن كس كه به            

  .ياد داده است                                                         
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51 

 

  

  

  

  به آن كس كه در من              

  .آفريده است“ شوق يادگيري”                                       
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  به آن كس كه به من             

  .را ياد داده است“ ياد گرفتن”                               
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53 

 

                               

  

  

  به آن كس كه                        

  هم مي داند و هم مي تواند                           

  دانسته هايش را                                                    
  شيرين،                                         

  سبك،                                           

  و به ياد ماندني،                                             

  .منتقل كند                                                                              
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  به آن كس كه                  

  را مي شنــاسد و “ گذشتــه”                             
                                    

  .را مي بيند“ آينده”                                          
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  به آن كس كه                        

  .را مي سازد“ تاريخ سازان”                                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


